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Abstract 

In spite of some of the Shiite concepts and teachings embodied in universal 

guardianship such as supernatural wonders, miracles, the science of the unseen and 

other specific aspects of the imams in the existence, it is an emergent terminology in 

the discipline of history and Shiite theology. Therefore, in order to find the position of 

this doctrine in Shi'a theological thought, it is necessary to study the history and 

evolution of universal guardianship thought. Since the first step in the study of the 

history of thought is the definition of the subject of study, a comprehensive definition 

is also required in order to study the history of thought of universal guardianship. In 

this article, we try to examine the term universal guardianship "al-Wilayah al-

Takwiniyya" in contemporary Shiite literature from its earliest uses in the thirteenth 

century and then trace it until it got coined into a terminology in the minds of the 

contemporary Shia scholars and, reach a comprehensive understanding of this term 

and finally, because of the diverse and varied approaches to this idea, draw on the 

development of universal guardianship in the form of several semantic characteristics. 
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Theology.  
 
 
 
 

                                                                 
1. This article is taken from: Narges Abolghasemi Dehghani, "A Study of the Evolution of 

Theory of Universal Guardianship of Imams in Imamiyyah School of Thought from 7th to 
11th Century” Doctoral Thesis, Ghasem Javadi, Faculty of Shia Studies, University of 
Religions and Denominations, Qom, Iran, 2019. 

*  Ph.D Student in Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran 

(Corresponding Author) n.abolghasemi@urd.ac.ir. 

** Associate Professor of Religion, Imam Khomeini Higher Education Complex, Qom, Iran, 

javadi608@yahoo.com. 

***  Assistant Professor of Research and Development Institute of Humanities (samt), Tehran, 

Iran, Iran, abolghasemi@samt.ac.ir. 

**** Professor of Ahlul-Beit History Group, Al-Mustafa International University, Qom, Iran, 

i-n-safari@miu.ac.ir. 

 

 

mailto:n.abolghasemi@urd.ac.ir
mailto:javadi608@yahoo.com
mailto:abolghasemi@samt.ac.ir
mailto:i-n-safari@miu.ac.ir


 

امامیهنامه پژوهش   
  92ـ6ص، 8931 زمستانپاییز و ، دهمسال پنجم، شماره 
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 چکیده
همچوون  «ولايت تکووينی»های شیعی مندرج در رغم وجود برخی مفاهیم و آموزهعلی

ی، اين اصطلاح در تاريخ امام در هست خاص ونئش گريدو  بیمعجزات، کرامات، علم غ
تفکور کلاموی شویعه،  و کلام شیعه نوظهور است. لذا برای يافتن جايگاه اين آمووزه در

بررسی تاريخ انديشه ولايت تکوينی و سیر تطور آن ضروری است. از آنجوا کوه مرهلوه 
نخست در مطالعات تاريخ انديشه تعريف موضوع پژوهش است، در بررسی تاريخ انديشه 

يابی به تعريفی جامع از اين انديشه برای آغاز کار الزامی است. ولايت تکوينی نیز دست
در ادبیات معاصر شیعی از نخسوتین « ولايت تکوينی»اله با واکاوی اصطلاح در اين مق

شدن ايون اصوطلاح در جويی روند مصطلحکاربردهای آن در قرن سیزدهم و سپس پی
کوشیم معنای جامعی از اين اصطلاح به دست آوريم و می ،انديشه علمای شیعی تاکنون

اين ايده، ولايت تکوينی را در قالب  بهراجع در نهايت به دلیل وجود رويکردهای متنوع 
 .چندين شاخصه معنايی ترسیم کنیم

 
 .کلام يختار يشه،اند يختار یعی،کلام ش ينی،تکو يتولا ها:کلیدواژه
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 مقدمه

در تفکر معاصر شیعی به ولایت تشرریعی و ولایرت تکروینی تقسریم     « ولایت»اصطلاح 
 ؛ اولری تصررف در تشرریع    شود که هر دو شق آ  حاکی از نوعی حق تصرف اسرت می

رغرم وجرود   گذاری و دومی تصرف در تکوین یا هدایت تکروینی اسرت. علری   و قانو 
« ولایرت تکروینی  »هرای اصریل شریعی در اصرطلاح     مفهوم برخی اصطلاحات و آمروزه 

همچو  معجزات، کرامات، علم غیب و دیگرر شرئو  حراکی از جایگراه ویرژه امرام در       
اش، که موضرو   ن اصطلاح و ایده با مختصات کنونیتوا  گفت ایهستی و شناخت، می

مقاله پیش رو است، در تاریخ کلام شیعه نوظهور است و تحرت تریریر عوامرل مختلر      
خوش تغییر و تطور مفهومی شرده  درونی و بیرونی در طول تاریخ، شکل گرفته و دست

 است.
ات تراریخ  نخستین قدم در بررسی تاریخ اندیشه ولایت تکروینی و در دیگرر مطالعر   

اش را در سیر زما  داریم. از آنجا کره  جوییاندیشه، تعری  آ  چیزی است که قصد پی
تیسریس اسرت، بره منظرور تعریر  آ ، بایرد بره آررار         اصطلاحی تازه« ولایت تکوینی»

معاصرا  مراجعه کنیم و با واکاوی معنایی ایرن اصرطلاح از نخسرتین کاربردهرایش ترا      
 1امع دست یابیم.شد  آ ، به معنایی جمصطلح

 در ادبیات شیعه« ولایت تکوینی»نخستین کاربرد اصطلاحی 

الصررا    تفسریر ه.ق.(، نویسنده  1377-1391برای نخستین بار، سید حسین بروجردی )
ه.ق.(، شریخ محمدحسرین غرروی     1911-1371، میرزا محمدحسرین نرائینی )  المستقیم

ه.ق.( از ایررن  1913-1339آبررادی )شرراه ه.ق.( و محمرردعلی 1911-1331اصررفهانی )
 اند.اصطلاح در متو  معاصر استفاده کرده

ولایت را  (9/910: 8182)بروجردی،  الصرا  المستقیمسید حسین بروجردی در کتاب  
داند کره در  تصرف، احاطه و سلطنت ولی به اذ  خداوند در امور تشریعی و تکوینی می

زبا  خدا، دست او دست خدا و قلب  این حال، با تقرب و اطاعت از خداوند زبا  ولی،
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کند در . ولایتی که بروجردی توصی  می(9/819)هماان:  شود او ظرف مشیت خداوند می
همه امور تکوینی و تشریعی، ولایت مطلقه )ریاست عامه و تصرف کلی( است، به ایرن  

. رسرد ای از ذرات، جز به واسطه ولایت، فیوضات وجود و بقا نمری معنا که به هیچ ذره
 (812و  9/820)هماان:  به نوعی، وساطت کلی بین خالق و مخلوق دارد « ولی»در حقیقت 

شود )تفویض(. در این ولایرت تکروینی   و همه فیوضات از آنها آغاز، و سپس تقسیم می
دهند که البته چیرزی جرز آنچره    اولیا با اراده خود هر آنچه بخواهند در تکوین انجام می

 .(9/911)همان: خواهند خدا بخواهد، نمی
گونره توصری    اصل ولایرت نبری و اوصریا را ایرن     المکاسب والبیعنائینی در کتاب 

کند: همانا ولایت آنها دو مرتبه دارد؛ یکی ولایت تکوینی و دیگری ولایت تشریعی؛ می
که ولایت تکوینی هما  تسخیر کو  ذیل اراده و مشیت ائمه به قدرت الاهری اسرت. از   

یزی نیست مگر اینکه ائمه سبب آ  باشند. زیرا نبی و اوصیای خردا  نظر او، در هستی چ
مظاهر اسماء و افعال او هستند. این مرتبه از ولایت )ولایت تکوینی( از مقتضریات ذات  

)غاروی  تواند به مقام آنها برسرد  نورانی ائمه است و قابل اعطا به غیر نیست و کسی نمی

 .(2/992: 8189نائینی، 
 گوید: در ررای امام رضا ) ( می انوار القدسیةز در کتاب غروی اصفهانی نی

 ةره علی البریرفی سر ذات ة                     ررمحمدیرولایة الره الرل 
 ا راکرم بهذا الملک المط        دا               رن والابرة التکویرولای

(8/31: 8181)اصفهانی،   

ائمه ) ( آنها را دارای ولایت معنوی  در توصی  نبی و مکاسبهمچنین، در حاشیه 
گونه کره آنهرا   گوید هما داند و میو سلطنت باطنی بر همه امور تکوینی و تشریعی می

انرد واسرطه تکروین و تشرریع الاهری نیرز       مجاری فیوضات تکوینی و تشریعی در عالم
 .(2/903: 8183)غروی نائینی، هستند و این ولایت از لوازم ذاتشا  است 

دارد که ولایرت تکروینی   اعتقاد آبادی به دو نو  ولایت تکوینی و تشریعی شاه و اما
شود. ولایت اضطراری در قوس نزولی وجرود، برر   خود به اضطراری و ارادی تقسیم می
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شود. ولایرت  شود و ولی در قوس صعود است که به ولایت ارادی نائل میولی نازل می
رسد، همچنا  کره در حردی    قرب نوافل می تکوینی ارادی زمانی است که ولی به مقام

قرب نوافل آمده است؛ و وقتی فرد به این مرحله رسرید و مشرمول عنایرت الاهری شرد      
شود. در این مرحلره خردا فاعرل    اسماء الاهی، از جمله ولایت الاهی، بر وی متجلی می

 .(12: 8912آبادی، )شاهیابد افعال او است و در افعال او ظهور می

 در ادبیات معاصر شیعی« ولایت تکوینی»اصطلاح 

ای از در این قسمت از مقاله، به علرت محردودیت پرژوهش، صررفای گزیرده و خلاصره      
کنریم و برر مبنرای آ ،    های برخی معاصرا  در موضو  ولایت تکوینی را بیا  میدیدگاه
های معنایی ولایت تکوینی را استخراج خواهیم کرد. دلیرل گرزینش ایرن افرراد     شاخصه

ایرم  شا  در تفکر معاصر شیعی، به زعم نگارندگا  مقاله، است. کوشریده میزا  اررگذاری
افرادی از رویکردهای مختلر  موجرود در اندیشره تشریع انتخراب شروند کره در ایرن         

انرد.  مطرح کررده « ولایت تکوینی»اند یا تعری  مشخصی از موضو  مستقلای ارری داشته
 های موجود را ندارد.ها و نظریهم اندیشهقطعای این مقاله ادعای بررسی تما

 سید حسن بجنوردی  
ولایت تکوینی و تشرریعی را از انروا    ، قواعد الفقهیةه.ق.( در  1931-1911بجنوردی )
و ولایت مطلق را مخصرو  نبری مرسرل و    ( 2/211: 8900)بجناوردی،  شمرد ولایت برمی
ای کنند. این ولایت در آنها هدیهداند که به اذ  خدا در همه اشیا تصرف میائمه ) ( می

شرا  بره برالاترین مراترب کمرال و قررب       الاهی است که به سبب پاکی و استعداد ذاتری 
شرنوند، دسرت خردا    شوند و بره واسرطه آ  مری   ای که گوش خدا میاند، به گونهرسیده

بیننرد.  شوند و به واسرطه آ  مری  کنند و چشم خدا میشوند و به واسطه آ  عمل میمی
یابد و مرده زنرده  ین ولایت آ  چیزی است که به واسطه آ  و به اذ  خدا کور شفا میا

 .(0/991)همان: شود شود و سایر معجزاتی که از ائمه ) ( ذکر شده انجام میمی
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 ابوالقاسم خویی  
ه.ق.( در بح  از ولایت فقیه در براب ولایرت تکروینی ائمره ) (      1113-1911خویی )

ه در ایجادند و وجود از آنهرا اسرت. وی معتقرد اسرت ائمره ) ( بره       گوید آنها واسطمی
اند و اگر نبودنرد  کنند. آنها واسطه فیضدر هستی تصرف می 2واسطه آ  ولایت، مستقلای

ها برای اولیا خلق شدند و وجودشا  از اولیا است. شدند. انسا ها خلق نمیهرگز انسا 
لایت، ولایت ایجرادی اسرت. شربیه ولایرت     پس ائمه ) ( ولایت تکوینی دارند و این و
، ائمره  «ولایرت تکروینی  »تر. در این معنرا از  خدا بر مخلوقات است و البته از آ  ضعی 

) ( واسطه در فیض و ایجادند به نحروی کره وجرود از آنهرا اسرت و نقرش ائمره ) (        
 .(1/91: 8197)خویی، بود  در خلقت است سبب

 محمدحسین طباطبایی  
کنرد و  ه.ق.( ولایت را به ولایت تشریعی و تکوینی تقسیم مری  1141-1913طباطبایی )

. از منظرر او، ولایرت بره    (81و  2/80: 8901)طباطبایی، داند آ  را بالاصاله برای خداوند می
ای از نزدیکی است که این نزدیکی باع  نوعی حق در تصررف و مالکیرت   معنای نحوه
یت اهل بیت ) ( یعنری امرام مردبر امرور بنردگا       . لذا ولا(2/82)همان: شود در تدبیر می

کند و این به دلیل اخلا  و قربی است کره در بنردگی   است و در امور آنها تصرف می
 .(81/277)همان: داشته است 

گوید واسطه فیض بود  بعضی از ممکنات در هستی، همچرو  ولایرت   طباطبایی می
ل در ارزاق و ... اگرر اسرتقلالای نباشرد    بود  میکائیتکوینی ائمه ) ( در تکوینیات، واسطه

وسراطت در  »و « ولایرت تکروینی  ». از منظرر او، مقرام   (2/211)هماان:  موجب کفر نیست 
شود و برای معصوما  ) ( به نحو تام حاصل بوده می در ارر قرب به حق حاصل« فیض

سرئله  انرد. گرچره م  حرائز ایرن کمرال   شرا   فتگا  آنها نیز به قدر سعه وجودییاو تربیت
امامت، وصایت و خلافت، بنا به ادله متقن، در اماما  معصروم انحصرار دارد و دیگررا     

یافتن بره مقامرات معنروی در پرترو قررب حرق،       گونه سهمی از آ  ندارند، اما دستهیچ
 منحصر به اشخا  خاصی نبوده و نیست و راه برای همگا  باز است.
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پرذیر بروده عبرارت    وما  ) ( امکرا  ای که فقط برای معصاین ولایت تکوینی مطلقه
الله بروده و  اللَّره، کره بره اذ    سروی است از واسطگی در فیض، فنای ذاتی و اشراف بر ما

شائبه استقلال، تفویض یا غلو در کار نیست. زیرا همگی بندگا  حق و شراگردا  اوینرد   
: 8910)هماو،  انرد  و در پرتو فیض او و به اذ  او به چنین مقامات و کمالاتی دست یافتره 

8/12). 

 سید محمدحسین میرجهانی طباطبایی  
ه.ق.(، ولی کسی است که نسبت به سایر مخلوقات در  1113-1917از منظر میرجهانی )

ولری   »الاطلاق باشرد.  خلقت متقدم باشد و همچنین عالم و قادر و حاکم و متصرف علی
اسرت و قلرب او را    مطلق، انسانی است که خدا او را خلعت کمرال و جمرال پوشرانیده   

مکا  مشیت خود قرار داده است و خزینه علم خود گردانیده و لباس تصرف و حکم بر 
او پوشانیده و او است امر الاهی در عالم بشری و مانند آفتابی است نوردهنده کره در آ   

: 8912)میرجهانی، « قوه تابش نور  حیات و اشراق و احراق قرار داده برای اهالی روزگارها

 گویررد پیررامبر مختررار و برگزیررده خداونررد اسررت، خلقررت نرروری او بررر   . وی مرری(20
مقام خدا در همره عروالم   همه مقدم است و ولایت او و اوصیایش بر همه است. او قائم
ولایرت مطلقره کلیره او و     ،است و نور او علت ایجاد همه موجودات است. در حقیقت

ا  بررای حفرن نظرام احسرن اسرت      در محیط عالم امک شبر ممکنات و تصرف شریاست
 .(91و  90)همان: 

رسد، بره  النبی میطور که به افاضه الاهی به خاتماز نظر او، ولایت کلیه الاهیه، هما 
کره در فضرایل و کمرالات نفسرانی      ،(23)همان: علی و یازده فرزند ایشا  و فاطمه زهرا 

در ایرن نگراه، اولیرا مظراهر     . (91و  90)هماان:  هم رسیده است  ،ردی  نبی قرار دارندهم
کند صفات و مصدر افعال الاهی هستند و خدا آنها را به دست هر که بخواهد جاری می

 .(19-18)همان: کند و این شکافی در توحید و یگانگی ذات با صفات ایجاد نمی
گونه که تدبیر امور در باب ملائکره منجرر بره شررت و تفرویض      گوید هما وی می

تواننرد قرابض روح یرا    کننرد و مری  هم به امرر خردا تردبیر در امرور مری     شود، اولیا نمی
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دهنده باشند. بنابراین، اخباری که بر عالم به غیب نبود  اماما  و اظهار عجزشرا   روزی
دارد فقط نوعی اظهار بندگی آنهرا، اقررار بره ربوبیرت خداونرد و      دلالت در برخی امور 

 .(11و  11)همان: نداشتن آنها در امور است استقلال

 الله خمینی  روح
ه.ق.(، امرام دارای خلافرت الاهری اسرت کره       1143-1913در منظومه فکری خمینری ) 

خلافتی تکوینی است و به واسطه آ  خلافرت، همره ذرات در برابرر ولری امرر خاضرع       
اند و ولایتشا  هما  تصرف کامل در مراترب  شوند. همچنین، آنها دارای مقام ولایتمی

: 8902)خمینای،  ت، که مانند تصرف نفس انسا  در اجزای خرود اسرت   غیب و شهود اس

. کسی جز امام توا  وصول به این مقام را ندارد، حتی نبی مرسرل و فرشرته مقررب،    (02
انرد و پرذیرش ایرن مطلرب از ضرروریات و      زیرا ائمه در طینت و انعقاد نطفه ویژه بوده

 .(19: 8921)همو، اصول مذهب ما است 
گویرد  نحوه اعطای امور در خلافت و ولایت تکوینی به بنردگا  مری  وی در توضیح 

این به معنای تفویض نیست. زیرا تفویض ممتنع و باطل است. هیچ موجودی از حیطره  
ای کره  شود، بلکه بندهشود و تصرف امور به خودش واگذار نمیتصرف حق خارج نمی

د خردا در او متجلری   دارقلبش رو به سوی خدا اسرت و قردم در راه قررب خردا برمری     
گیرد. درنتیجه اداره او به دسرت خردا خواهرد افتراد.     شود و قلبش را نور خدا فرا میمی

شود و خداونرد متصررف در همره امرور بنرده      وی گوش و چشم و دست و پای او می
)هماو،  شرود  خواهد شد )که به آ  قرب نوافل گویند( و ناچار تمام تصرفاتش حقانی می

 .(112و  111: 8917

 ابوالفضل برقعی    
ه.ق.( ولایت و مدیربود  خلقی غیر از خداوند، یعنی امرام   1111-1931از نظر برقعی )

و رسولا ، بر جها ، چه استقلالی و چه غیراستقلالی، پذیرفتنی نیست و منافی با توحید 
گوید مدرکی برای اربات ایرن فررد در عقرل و    . وی می(828و  827: 8911)برقعی، است 
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یست و حتی در این زمینه منابع معرفتی اسلام )آیات و روایات( دلالت بر بطرلا   شر  ن
« رب کل الشیء»یا « الله خالق کل الشیء»گوید آ  دارد. زیرا خدا در همه جای قرآ  می

؛ یعنی خدا مدیریت و ولایرت جهرا  را منحصررای بره خرود      «بیده ملکوت کل الشیء»یا 
 نسبت داده است.

از جمله اشراره بره    ،کندای ولایت تکوینی، دلایل مختلفی بیا  میبرقعی در رد مدع
آمده است. در این روایت درباره اینکه آیا خلق و رزق به  احتجاجو  بحارروایتی که در 

آید کره  ائمه ) ( داده شده است یا نه توقیعی از سوی امام زما  در زما  غیبت صغرا می
لأنّه لیس به جسم و لا حال فی جسم لریس کمللره    أ ّ الله خلق الأجسام و قسّم الأرزاق»

به این معنا که خدای تعالی اجسام را خلق و ارزاق را قسمت کررده، زیررا او نره    «. شیء
جسم است و نه در جسمی حلول کرده، مانند او چیزی نیسرت. یعنری کسری کره خرود      

 جسم است قادر بر خلق و رزق نیست.
حدود و دارای مکا ، نگهبرا ، مردیر و ولری    برقعی در جای دیگری این را که امر م

گیررد  داند و معتقد است چو  خدا قدرتش به محال تعلق نمیهمه جها  باشد محال می
توا  گفت به خواست خدا چنین قدرتی به امامرا  داده شرده اسرت. حتری اگرر      لذا نمی

. (01و  09 )همان:بگوییم بر خدا ممکن است که این کار را بکند ربطی به وقو  آ  ندارد 
از منظر برقعی، معجزه هم ربطی به ولایت تکوینی ندارد. زیرا معجزات انبیرا بره اسرتناد    
آیات قرآنی کار آنها نیست و نشا  از ولایت تکوینی آنها ندارد، بلکه کار خالق اسرت و  

کند تا به نوعی به صدق نبی شهادت داده خدا برای تصدیق پیامبر خود ایجاد معجزه می
تی اگر گفته شود کار خود رسول است یا کار خود امام، تصرف جزئی تکروینی  باشد. ح

 .(870)همان: را رابت کرده و دلیلی بر ولایت کلیه تکوینیه نیست 

 علی نمازی شاهرودی  
برا تکیره برر آیرات، روایرات و       اربرات ولایرت  ه.ق.( در کتاب  1141-1999شاهرودی )

کنرد و  ب پیامبر و ائمه در هستی را تبیرین مری  تفاسیری که از آنها دارد ولایت و علم غی
معتقد است چو  بر مبنای قرآ ، تفاسیر و کلام اماما ، ولایت تکوینی و تشریعی اربرات  
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شود لذا بر ما واجب است آ  را بپذیریم. وی در این مسیر به آیات مختلفی از جمله می
ه به آل ابرراهیم داده شرده   را ک« ملک عظیم»کند و منظور از سوره نساء اشاره می 11آیه 

. از منظر او، خداونرد  (91و  91: 8918)نمازی شاهرودی، داند است هما  ولایت تکوینی می
خالق و قیوم همه مخلوقات است و حدوث و بقای آنها به خواست و اراده خدا اسرت.  
ند خدا به آ  مخلوقات امر فرموده و الزام کرده که مطیع و فرمرانبر پیغمبرر و ائمره باشر    

. زیرا اراده پیغمبر و ائمه را در جسم و صورت انسرا  و در دیگرر مخلوقرات    )90)همان: 
 .(08و  23)همان: داند و این هما  ولایت تکوینی است نافذ می

بر تمرام موجرودات، کائنرات و ممکنرات     « اولیا»ولایت تکوینی به این معنا است که 
امام در تغییر صورت موجودات از صورت انسرانی  اند و اراده دانا، بینا، توانا و نافذالاراده

به حیوانی، در شفای بیمرار یرا در تغییرر صرورت در دیگرر مخلوقرات اررگرذار اسرت.         
کنرد و  همچنین، امام به نوعی خالق است، با این تفاوت که خداونرد خلرق از عردم مری    

اسرت   ای است که یا نامحسوس است یا به قدری کوچکخالقیت اولیا از چیزی یا ماده
داد  خلرق و  . بنابراین، وی نسبت)818)همان: شود که به حواس ظاهری عادی درت نمی

)هماان:  دانرد  احیا به اماما  را به شر  نداشتن استقلال و وجوب اذ  خداوند جرایز مری  

که علمی خدایی و « علم به کتاب». وصول به این ولایت تکوینی در قرآ  از طریق )818
 .(13)همان:  3ت صورت گرفته استعین قدرت و استیلا اس

داند؛ برخی نوعی استجابت دعا است و فاعرل آ   شاهرودی معجزات را دو قسم می
گیرد. برخی دیگرر بره واسرطه قردرت و توانرایی و      خدا است و به دست او صورت می

گیررد  اراده نافذی است که خدا به آنها داده و به اذ  خدا به دست خودشا  صورت مری 
 .(810)همان: 

 صافی گلپایگانی  
تفصریل بره ایرن    بره  ولایت تشریعی و تکروینی ه.ق.( در کتاب  1997صافی گلپایگانی )

احتمرالات معنرایی مختلفری بیرا      « ولایت تکوینی»بح  پرداخته است. او برای مفهوم 
. وی معتقرد  (91: 8939)صاافی للاایگاانی،   کنرد  کند. البته هیچ کدام از آنها را تییید نمیمی
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ر تعری  ولایت تکوینی و تشریعی بایرد توحیرد و دوری از غلرو لحراد شرود.      است د
همچنین، از افرا  و تفریط جلوگیری شود تا این دو مفهروم آسریب نپذیرنرد و توحیرد     

 محفود بماند.
بره  »بگیرریم برا ایرن توصریفات کره،      « تفویض»را به معنای « ولایت»از نظر او، اگر 

ستقل و فاعل بالاستقلال باشند و قضا و قدر الاهری  واسطه آ  بندگا  در کارهای خود م
خلق و رزق، اماتره، احیرا   »و « در کار نباشد و افعال از حیطه اراده عام الاهی خارج باشد

و شفا و برقراری نظامات و تدبیر کائنات به حجج الاهی واگذار شرده باشرد کره فاعرل     
گیری کررده  دبیر امور و افعال کنارهای که خدا از تبالاستقلال در این امور باشند، به گونه

ولایت تکوینی برخلاف براهین عقل و ادلره شررعی   « و عالم را به غیر خود سپرده باشد
. از نظر عقلی نیز حتی اگر این استقلال با قدرت خردا باشرد براز    (88-87)همان: شود می

ل حتری  الوجود است و این استقلامنافی با ذات ممکن است که عین وابستگی به واجب
 .(82)همان: در افعال شخصی هم شرت است 

شود عبد، قادر به اماته، احیا، شفا، خلق و رزق به صرورت غیرمسرتقل   لذا اگر گفته می
و باذ  الله است، به منزله اداره امور و برقراری نظرام در کائنرات نیسرت، بلکره وی طبرق      

. از نظر (81)هماان:  ست مصالح عارضی و رانوی به صورت محدود دارای این قدرت شده ا
او، با اینکه عقلای مانعی وجود ندارد که انسا  کاملی چو  ولی و نبی اداره سازما  کائنرات  

دار شود، اما دلیل محکمری از قررآ  و احادیر     را به اذ  خدا و به نحو غیراستقلالی عهده
وجرود   صحیح و معتبر بر این امر و اینکه ولی و نبی عامرل مطلرق مشریت الاهری هسرتند     

. اما اعتقاد به اینکه خدا ممکنات را مطیع و فرمانبر بشرری قررار دهرد یرا     (82)هماان:  ندارد 
هایی داخل کائنرات داشرته   های خاصی مانند فرشته، مناصب و میموریتبشر تحت رعایت

اش باشد مانعی ندارد، شرت نیست و احتمال غلو هرم برر   باشد و رتق و فتق امور بر عهده
. گرچه خارق عادت است اما آ  فرد فوق مرتبه بشری نیست. با ایرن  (27ن: )هماآ  نیست 

شود نه برتر از بشر و غیربشر؛ زیرا از نظر وی، انکار بشربود  انبیا احوال وی بشر برتر می
 .(22)همان: و ائمه، غلو، و به نوعی انکار ضروریات دین و کفر است 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 01

ه چگونگی ربرط حرادث بره قردیم و     ک «ولایت تکوینی»صافی گلپایگانی تعریفی از 
دانرد کره در آ  علرت    کند برخلاف آیات و روایاتی میرا تبیین میصدور کلیر از واحد 

فاعلی در ایجاد کائنات، خداوند متعال است. در این تعری  ائمه و انبیرا واسرطه فریض    
، خدا هستند و خلقت اشیا، جز صادر اول یا رسول خدا، بدو  واسطگی آنها محال است
به این معنا که آنها جزء علل فاعلی معلولات هستند. از نظر او، این شرت اسرت و خردا   

. وی خروارق عرادات را نیرز بره     (29)هماان:  تواند فیضش را بدو  واسطه نیز برساند می
داند که عقلای و شرعای شرت و خلاف توحید نیسرت  نوعی از مصادیق ولایت تکوینی می

ر حدود و مراتب آ  بح  اسرت کره انبیرا و اولیرا دارای     و غلو هم نیست، بلکه فقط د
تواند به نبری اعطرا   درجات مختلفی در این زمینه هستند. فعل معجزه را نیز، هم خدا می

تواند مسرتقیمای فعرل خداونرد باشرد     کند و به دست نبی و اقتدار خداوند باشد و هم می
 .(97-23)همان: 

 سید محمدحسین حسینی طهرانی  
ه.ق.( مقرام ولایرت، مقرام عبودیرت محرض و رفرع        1111-1911طهرانری )  در اندیشه

حجاب بین معبود و بنده است که این قرب همراه با سیطره تکروینی برر عرالم ملرک و     
الله . او ولایت رسرول (1/11: 8182)حسینی طهرانی، ملکوت و از شئو  و لوازم امامت است 

کنرد  و تشریعی )اعتبراری( تقسریم مری   و اماما  را به دو بخش ولایت تکوینی )حقیقی( 
. ولایت تکوینی یعنی رسول خدا یا امام حقرای واسرطه و حجراب برین     (1/09: 8122)همو، 

بنده و خدا است و تمام فیوضات )علم و حیات و قدرت( خدا به بندگا  توسط ایشرا   
ان: )هما شرود  که آینه حق هستند و در مقام ولایت و بدو  واسطگی قرار دارند افاضه می

. در اینجا فرقی بین ولایت تکوینی و تشریعی نیسرت. زیررا از   (87/30: 8182؛ همو، 1/881
الطبیعه است و طبیعترای  لوازم قرب حقیقی واسطه فیض بود  و تدبیر امور در عالم ماوراء

 .(2/20و  87/21: 8182)همو، آید ولایت تشریعی یا اعتباری به دنبال ولایت تکوینی می
کری طهرانی یکی از درجات ولایت تکوینی ولایت کلیره الاهیره اسرت    در منظومه ف

که علی ) ( دارای این مقام در ملک و ملکوت است و متصرف در عرالم امکرا  اسرت    
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ای نیسرت ذات  . در مقام ولایرت کلیره الاهیره کره حجراب و پررده      (8/812تا ب: )همو، بی
« ولی. »(872-871: 8122)همو، شنود بیند و خود میگوید، خود میخداوند خود سخن می

در این مقام سعه، احاطه و قدرت بسیار دارد؛ اول ماخلق الله است؛ آینره ذات و صرفات    
تردریج بره   شود و دیگر عروالم بره  جمال و جلال الاهی است؛ عالم کلرت از او آغاز می

و یابند. فرق او با ذات خدا این است که عرضی و مجرازی اسرت و ا  وسیله او وجود می
سرعه و گسترشرش   « ولری »ذاتی و حقیقی است و غیر از خدا در هستی مؤرری نیسرت.  

ای هستی و وجود دارد بلکه همچنا  آینره اسرت امرا آینره     ،بسیار است. نه آنکه از خود
دهد و هیچ استقلالی در وجرودش  در حقیقت خدا را نشا  می« ولی»تر؛ تر و کاملوسیع
 .(897و  823)همان: نیست 
کلی ائمه در هر اوضا  و احوالی و در هر جایی که باشند بر همه موجودات ولایت  

و مراتب احاطه دارد. این یعنی امام برا وجرود مرا و مرابقی موجرودات همرراه اسرت و        
کنریم  تر است. یعنی وقتی به خود اشراره مری  همیشه نزدیک ما و از خود ما به ما نزدیک
ای که به خودما  اشاره داریم. امام با هر قطره در حقیقت اولای و بالذات به امام، و سپس

ای درخشد و با هر ستارهای که در عالم میشود همراه است، با هر ذرهاز آسما  نازل می
درخشد همراه است. این سیطره و احاطه نفسری امرام بره عرالم همرا       که در آسما  می

لین فرد پیرامبر اکررم ) (   ولایت تکوینی است. هیچ یک از انبیا به آ  نائل نشدند و او
بود که به اذ  خدا به این مقام نائل شد و به دنبال او علی ) ( و این سلسله در فرزنردا   
او تا حضرت قائم )عج( ادامه یافت و نهایتای محور ولایت تکوینی و تشرریعی در ایشرا    

 .(221و  9/229تا الف: )همو، بیمنحصر شد 
گوید ولایرت ائمره ایرن نیسرت کره هرر چره        می گونه ولایت ائمهوی در تبیین این

بخواهند، گرچه جدا از خواست خدا باشد، بتوانند انجام دهند؛ همچنین این نیسرت کره   
هرا در  خواستی ممارل و مشابه خواست خدا داشته باشند و به اعطای خدا ایرن خواسرته  
الاهری  خارج محقق شود، بلکه در خارج، یک اراده بیشرتر نیسرت و آ  اراده و مشریت    

؛ و چو  تمام اراده، اختیار، علم و قردرت ائمره عرین    «لا مؤرر فی الوجود الا الله»است: 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 08

اختیار و اراده خدا است تمرام موجرودات در همره عروالم، از سرفلی ترا علروی، همره         
مخلوقرات خردا هسرتند و در     ،مخلوقات، معلومات و مقدورات اینها هستند. چو  همه

« هسرت »اند و خردا  «نیست»خدا چیزی متصور نیست اینها این مرحله از ولایت غیر از 
 .(29و  22: 8120)همو، است. هستی محض در مقام نیستی محض است 

 شیخ جواد کربلایی  
گوید نفس ناطقه انسانی مستعد وصرول بره   ه.ق.( می 1193-1919شیخ جواد کربلایی )

به مقام خلیفرةاللهی و  شود و عقل مستفاد است. دارای همه انوار حقه و اسماء الاهی می
رسد که این مقام نهایت کمال مرتبه قوه عقلی، علمی و عملری اسرت   ولایت تکوینی می

. در این مقام که همه رسولا  و خلفای آنها )اماما ( نیز دارای آننرد  (1/818تا: )کربلایی، بی
اسرت  شود، در حالی که او در حق فرانی و براقی   مستند می« ولی»همه علوم و اعمال به 

شرود و تمرام   در اینجا واسطه بین اسماء الاهری و موجرودات مری   « ولی. »(8/971)همان: 
گیررد. در حقیقرت، آنهرا برا     تصرفات اسماء الاهی در هستی به واسطه آنها صورت مری 

بخشرند  کننرد، برا رحمرت او مری    قدرت و صفاتی که خدا به آنها داده است تصرف مری 
شروند و در آ   ت مالکیت او مالک تمرام هسرتی مری   یا بر مبنای صف( 110-8/112)هماان:  

 .(2/12)همان: کنند تصرف می
کند. بنابراین، هیچ موجرودی خرالی از   کربلایی ولایت را به مطلق و مقید تقسیم می

های مختلفی بر حسرب اخرتلاف مراترب از آ  برخوردارنرد و     ولایت نیست و با نسبت
ات تصررف کننرد. در ایرن تقسریم ائمره ) (      توانند به قدر ولایتی که دارند در ممکنر می

ای ملرل دعرای   اند که این نو  ولایرت در احادیر  و ادعیره   دارای ولایت تکوینی مطلق
های بسیار کنند و در نقلجامعه کبیره و همچنین عملای در معجزاتی که از خود صادر می

ا افعرال  شود. قررآ  هرم ولایرت اولیرائش را بر     که در کتب مختل  شده است، تبیین می
 .(982و  8/988)همان: دهد ای که خدا آنها را بر آ  قادر کرده است نشا  میغریبه

لا حول و »وی در تبیین سازگاری بین قدرت ائمه در خلق آسما  و زمین با عبارت 
هرر فعلری در عرین    »گروییم  طور که در امر بین الامرین میگوید هما می« لا قوة الا بالله
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)هماان:  در ولایت هم بره همرین گونره اسرت     « شودبه خدا نیز مستند میاستناد به بنده، 

. یعنی انسا  فعل و اختیارش به خودش مستند اسرت و متعلَّرق مشریت و    (221و  8/220
داد  آ  امرور تمکرن داده   قدرت و اراده الاهی است. به این معنا که خدا او را بر انجرام 

غریبه انسانی )معجرزات و کرامرات اولیرا و     است. این نگاه در همه افعال عادی تا اعمال
. بنابراین، هیچ شررت و غلروی در صردور افعرال     (923و  8/921)همان: انبیا( صادق است 

العاده و اربات و ربوت ولایت تکروینی نیسرت. زیررا ایرن امرور بره اذ  خداونرد        خارق
. اما قرول  (8/923)همان: گیرد و ائمه اشرف و اکمل عاملین قدرت خدا هستند صورت می

به الوهیرت و شرراکت در عبودیرت و خلرق و رزق بره صرورت شرراکت در تریریر نره          
 .(8/992)همان: بود  در عطا، از اقوال غلوآمیز است واسطه

 الله محمدحسین فضل
ه.ق.( در شمار منتقردا  نظریره ولایرت تکروینی اسرت. وی در       1191-1919الله )فضل

کند کره در نظرر او ایرن احتمرالات از سره      یا  میتفسیر ولایت تکوینی پنج احتمال را ب
حکم خارج نیست؛ برخی از آنها باطل و محال است؛ برخی از آنها رابت است و شرکی  

 در آنها نیست و برخی از آنها ممکن است اما دلیلی بر آ  وجود ندارد.
ولی به دلیل نقص موجود در مولی علیه نقشری تنفیرذی و اداری دارد.    احتمال اول:

باشریم،  معتقرد  ن احتمال مردود است. زیرا در این صورت باید به نقص در این هستی ای
 .(81و  89تا: الله، بی)فضلدر حالی که نقصی نیست تا با ولایت کامل شود 

تدبیر در هستی و شئو  آ  را خداوند به انبیرا و ائمره تفرویض کررده      احتمال دوم:
شرود.  لر  در نظریره تفرویض مرردود مری     است که این احتمال نیز با رد توصیفات مخت

نخست اینکه، تفویض اگر به صرورت اسرتقلالی باشرد و خردا بعرد از تفرویض دیگرر        
 الره فضرل کره البتره    (01)همان: دخالتی نداشته باشد باطل و به کفر و شرت نزدیک است 

. توصی  دیگرر از تفرویض بره    (82)همان: داند نمیمعتقد  مطلبفردی از علما را به این 
ین معنا است که خدا تدبیر شئو  هستی را به نبی و امام تفویض کررده، در حرالی کره    ا
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تروانیم  خود در فاعلیت و تیریر باقی است. دلیلی بر قبول این تبیین نداریم، بلکه حتی می
 بر بطلانش دلیل بیاوریم. در نتیجه این احتمال نیز مردود است.

لائکه موظ  به اموری کرده است کره ایرن   خدا انبیا و اماما  را ملل م احتمال سوم:
شرا   وظیفه، تدبیر امور هستی است. این احتمال نیز مردود است. زیرا ائمه و انبیا وظیفه

اداره هستی نیست و هستی بر مبنای قوانین و سننی است که خدا قرار داده است، بلکره  
 .(81)همان: وظیفه آنها رسالت است و این امری مفرود است 

ای داده ولایت تکوینی یعنی اینکه خدا ائمه و انبیا را قردرت تکروینی   چهارم:احتمال 
است که در امامت و نبوتشا  به آ  نیازمندند )معجزه و کرامت( و به واسطه آ  برر انجرام   

کنند. وی معتقد است ایرن  شوند و در اشیا تصرف میالعاده توانمند میبرخی اعمال خارق
جزه و کرامت است قاطبره مسرلمانا  و غیرمسرلمانا  قبرول     تعری  را که در چارچوب مع

پیامبرا  ذاتای بر آ  قدرت ندارند و آ  افعال مربرو   دارند؛ البته با ملاحظه اینکه در معجزه، 
کنرد و فاعرل آ  امرور    که خدا دعای آنها را مستجاب می ایبه اراده خداوند است، به گونه

بود  اسرت و زمرانی کره ایرن فعرل نقشری در       یلهشود. در اینجا نقش پیامبرا  فقط وسمی
و  2/2: 8183؛ همو، 19و  23و  22و  13-19)همان: کند رسالتش داشته باشد با اذ  خدا اقدام می

. لذا بعید است که منظورشا  از ولایت تکوینی این باشرد و ایرن تعریر  مخرال  برا      (21
ولایت تکوینی استجابت دعا  طور که بعید است منظورشا  ازگفته صریح آنها است. هما 

 .(27و  83تا: )همو، بیباشد که قاطبه مسلمانا  قبول دارند 
و آنها را بر  سپردهدر این معنا خدا زمام عالم تکوین را به ائمه و انبیا  احتمال پنجم:

تنهرا  هسرتند. نره  توانرا  آ  مسلط کرده است و آنها بر هر گونه تصرف عردمی و ایجرابی   
ین احتمال نیست، بلکه با توحید در خالقیت ناسازگار اسرت و در قررآ    دلیلی بر قبول ا

 .(93-91و  28)همان: دلیل بر نفی آ  نیز وجود دارد 
گوید اگر مخالفت منکررا  ولایرت را معطروف بره معنرای تفویضری از       الله میفضل

ت ولایت و موافقت معتقدا  به ولایت را معطوف به معنایی که اشاره به اعجراز و کرامر  
توانیم صلح ایجاد کنیم ولی قائلا  به ولایرت تکروینی ایرن معنرای     دارد بدانیم آنگاه می
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دهد اخرتلاف، حقیقری اسرت و    پنجم از ولایت را نیز مد نظر دارند؛ معنایی که نشا  می
 .(22)همان: لفظی نیست 

برای خدا ممکن است به عنوا  عطرای الاهری   »گویند وی در پاسخ به کسانی که می
گویرد از نظرر   مری « ر فردی از مخلوقات که بخواهد قدرت تصرف در کرو  بدهرد  به ه

امکانی در اینکه خدا این قدرت را در برخی بنردگا  خرود قررار دهرد کره گراه از ایرن        
قدرت برخوردار باشند اشکالی نیست. در حقیقت این عطایی الاهی است که منافاتی برا  

کند کراربرد دارد.  بندگانش مشخص می توحید ندارد و در محدوده خاصی که خدا برای
اما در باب ضرورت اعطای ولایت تکوینی به امام و نبی ایرن اعطرا یرا بایرد در حیطره      

داشرت  دادنش منو  به ولایت باشد یا نروعی برزر   ای که انجاموظایفش باشد، به گونه
 .(97-23)همان: دهد الاهی در حق آنها باشد که خدا فقط به آنها می

ترر گفتریم، وظیفره آنهرا تبشریر، انرذار و هردایت        که پریش حتمال اول، چنا در باب ا
ها است و چیزی که با این نقش و جایگاه تناسبی نداشته باشد ضروری نیسرت و  انسا 

اگر در راستای این وظیفه نیز قصد بر تحدی داشته باشند به صرورت اسرتلنا دسرت بره     
ضرورتی در اعطای ولایرت   پسگردند. یزنند و باز به حالت عادی خود باز ماعجاز می

توا  ولایرت تکروینی گفرت. چرو  حالرت      مطلق تکوینی نیست و به این معجزات نمی
گویند حتی این مقدار اعطایی در که پیش از این گفته شد، برخی میدائمی ندارد و چنا 

 .(23-21)همان: هنگام تحدی هم از قدرت خود آنها نیست 
شت در دنیا با داد  قدرت تصرف به آنها نیز مردود است. دااحتمال تشری  و بزر 
رونرد و  شد  به خدا و محبتی که خردا بره آنهرا دارد برالا مری     زیرا آنها از طریق نزدیک

. (91-92)هماان:  گونه نیست کره اجرری در دنیرا بره آنهرا بدهنرد       یابند، و اینتشری  می
تکروینی مطلرق داده شرود دیرده     درنتیجه هیچ ضرورت و نیازی در اینکه به آنها ولایت 

های تحدی در رسرالت بره آ  احتیراج    ترین زما شود، جز آ  مقداری که در سختنمی
)هماو،  دارند. البته با این وص  که قدرت آنها نیست، بلکه مستقیمای قدرت خداوند است 

8183 :2/20-21). 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 11

م بکم ینرزل  بکم فتح الله بکم یخت»وی واسطگی در فیض را هم که از روایاتی چو  
به « لو لا الحجة لساخت الارد باهلها»یا « لولات لما خلقت الافلات»و نیز ...« الغی  و 
تنهرا برخری از آ    کند. زیررا از نظرر او نره   آید در معنای ولایت تکوینی رد میدست می

روایات آحاد است و برای احتجاج در مسائل اعتقادی مناسب نیست بلکره معنرای ایرن    
آنهرا بروده   « بره واسرطه  »آنها یرا  « از طریق»گونه نیست که فیض ات نیز اینآیات و روای
. یعنی اماما  سبب در فیض هسرتند و  (02تا: الله، بی)فضلآنها است « به سبب»است، بلکه 

آورده فلسفه است و متو  دینی آ  را قبول ندارد. « واسطگی»واسطه نیستند. زیرا مفهوم 
کند که این معنا را ز قادر است، خلق را به خود منسوب میمللای خدا در قرآ  بر همه چی

 .(12تا: )همو، بیپذیرند خمینی، خویی و ... می
دانرد  الله در نهایت با اینکه قول به ولایت تکوینی را محل اجما  همه علما مری فضل

از  .(877)هماان:  کند که وی آ  را قبول ندارد و قول به آ  منافی قرآ  اسرت  اما اذعا  می
منظر او، تفکر ولایت تکوینی به عنوا  قدرتی تکوینی که خدا به صورت عام برای انبیرا  

هرای  و ائمه قرار داده است پذیرفتنی نیست، بلکه خدا در مواقع خرا  بعضری قردرت   
توا  به کنند اما نمیای را ایجاد میالعادهدهد که افعال خارقخا  به انبیا و اولیائش می

گفت. زیرا در ولایت تکوینی، بره معنرای معرروفش، ولایرت ولری      « نیولایت تکوی»آ  
)هماو،  شود و افعال به اراده و فاعلیت خودش متعلق است های کو  میشامل همه حیطه

. پس قدرت کن فیکو  و ولایت بر کو  فقط در خدا است و تردبیر همره   (1/939: 8183
 .(11تا: )همو، بیچیز به دست او است 

 جوادی آملی    
کنرد. ایرن   ه.ق.( عبادت و بندگی، انسا  را به خدا نزدیک مری  1913از نظر جوادی آملی )

کند و هرچه قرب به خدا بیشرتر  قرب به خدا مقدمات رسید  به مرتبه ولایت را فراهم می
رود از ظلمت به سروی نرور مری   « ولی خدا»شود. شود مرتبه بالاتری از ولایت حاصل می

یابرد.  گیرد یا مانند دیگر افراد تدریجای رفعت می  دفعتای صورت میکه این یا مانند معصوما
 .(830و  831: 8902)جوادی آملی، است  آ حدی  قرب نوافل شاهدی بر 
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نگررد دیرده   ای کره برا آ  مری   رسد که دیدهبه واسطه قرب نوافل انسا  به جایی می
شرود. در  الاهری مری  شنود سمع الاهی، و قدرت او قردرت  الاهی، و سمعی که با آ  می

گیررد. یعنری خردا در مظراهر     خدا کارهای علمی و عملی او را در دسرت مری   ،حقیقت
. ولایت از سرویی قررب و نزدیکری بره     (971)هماان:  یابد ادراکی و تحریکی او ظهور می

 خداوند است و از سویی ظهور فیض رب.
ی خداونرد کرار   یعن« تفویض»داند. متفاوت می« تفویض»را با « ولایت»جوادی آملی 

یا کارهایی از عالم آفرینش را که خود مسئول آ  بوده است به ولی واگذار کنرد و ولری   
. زیرا (278)هماان:  خودسرانه و مستقل عمل کند، که این تفویض عقلای و نقلای محال است 

و بخشری از امرور تکروینی یرا      ،تروا  آ  را تقطیرع  ربوبیت خدا نامحدود اسرت و نمری  
دیگری واگذار کرد. پس تفویض امور بره فرشرتگا ، اولیرا و انبیرا باطرل      تشریعی را به 

بود  موجرودات و فقرر ذاتری آنهرا     است. دلیل دوم او در رد این تفویض  مستقل، ممکن
ای که همیشه باید در ارتبا  با واجب باشرند. بنرابراین، اگرر بررای اولیرا،      است، به گونه

. (272)هماان:  شریعی، به نحو تفویضی نیسرت  نوعی ولایت اربات شود خواه تکوینی یا ت
بلکه  5و نه در عرد ولایت او، 4یعنی اینکه این ولایت نه در طول ولایت خداوند است

شرود و  ولایت از اسماء خا  خداوند است و ولری، مظهرر ولایرت خردا خوانرده مری      
 .(221-229)همان: شود همچو  تصویر در آینه، ولایت الاهی در او متجلی می

اهر ولایت خدا مراتب مختلفی دارد. از اولین مراترب ولایرت تکروینی، ولایرت     مظ 
کننرد دارای  ای است که همه موجودات به واسطه تصرفاتی که در بد  خود مری تکوینی

. اما روح اولیا ورای تصررفات  (201)همان: آنند، که این ولایت تکوینی روح انسا  است 
دهنرد. هماننرد داسرتا  آصر  برن        انجام میدر بد  خود، تصرفاتی هم در خارج از آ

شرود  برخیا و دیگر کرامات و معجزات که بر مبنای ولایت تکوینی نبی یا امام انجام مری 
. مظهر اتم آ ، ولایت کلیه امیرر مؤمنرا    (37: 8912؛ همو، 12: 8911؛ همو، 211و  219)همان: 

تحرت سرلطه خرود دارد    کند و قوای آسمانی و زمینی را است که در کائنات تصرف می
 .(198: 8912)همو، 
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 «ولایت تکوینی»ترسی  و تبیین سیر تاریخی کاربرد اصطلاح 

رویکردهای مختلفی به جایگاه اعتقادی و معرفتی ولایت تکوینی در کلام و عقاید شیعه 
آید و در موجود است؛ در یک سو، ولایت تکوینی از امور یقینی و ضروری به شمار می

تنها از ضروریات مذهب شیعه نیست بلکه اعتقاد قاد به ولایت تکوینی نهسوی دیگر اعت
 به آ  نوعی شرت است.

در نخستین کاربردهای این اصطلاح نزد افررادی چرو  بروجرردی، غرروی اصرفهانی و      
تواند به واسطه آ  با احاطه بر هسرتی  ای است که ولی میآبادی، ولایت تکوینی خصیصهشاه

آید یرا امرری تفویضری    ن قدرت یا از مقتضیات ذات اولیا به حساب میدر آ  تصرف کند. ای
ولی واسطه برین   ،شود. در این تعری است که در ارر تقرب و عبودیت برای بنده حاصل می

خالق و مخلوق است و همه امور خلق و رزق به او واگذر شرده اسرت، یرا مظهرر اسرماء و      
 شود.ه اذ  خداوند ایجاد میصفات الاهی است که همه چیز به سبب آنها و ب

، «وسراطت در فریض  »علمای بعدی در ادامه مسیر با اتکا به مفاهیم مشرابهی چرو    
با بیا  جزئیات بیشتر « تجلی اسماء و اوصاف الاهی در اولیا»، «مجاری فیض بود  اولیا»

را  عرفانی بیشتری داشتند ولایت تکوینیصبغه اند. آنها که ولایت تکوینی را تبیین کرده
و ... تبیین کردنرد  « تجلی»، «اللهخلیفة»، «انسا  کامل»با مفاهیم و بیانات عرفانی همچو  
اللهری دانسرتند کره در اررر تقررب و سرلوت بره مقرام         و ولی را انسا  کامرل یرا خلیفرة   

خلیفةاللهی رسیده و با فناء فی الله به بقاء فی الله نائل شده است. یرا او را دارای طینرت   
دانند که به سبب آ ، ولایتش در همه ارکا  هستی جراری شرده و متصررف    یای مویژه
الاطلاق است. در اینجا دیگر تفاوتی بین فعل آنها و فعل الاهی نیسرت و سرخنی از   علی

 داشتن یا نداشتن آنها مطرح نیست.استقلال
گیررد کره   تری از ولایت تکروینی صرورت مری   آییم، تقریرهای دقیقهر چه پیش می

از اشکالات کلامی همچو  غلو، تفرویض و   «ولایت تکوینی»ر زدود  اصطلاح سعی د
های دقیقری  شرت دارد، تا اینکه بتواند از این آموزه در برابر منتقدا  دفا  کند؛ مللای تبیین

شود و با تکیه بر مباح  عقلی، خلقرت از شریء از طریرق    که از انوا  خلقت مطرح می
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داننرد و فقرط خلقرت از عردم را خرا       ی امام ممکن میالکتاب را به اذ  خدا براعلم
 دانند.خداوند می

، فعرل ولری در تصررفات    «امر بین الامرین»گاه نیز با تکیه بر توحید افعالی و مفهوم 
دانند، به طروری کره خردا،    تکوینی خود را، در عین استناد به ولی، مستند به خداوند می

هرا  نجا فاعلیت ولی همچو  فاعلیت همه انسا ولی را به آ  کار تمکن داده است. در ای
به عنوا  سبب و بر اساس نظام اسباب و مسربب بره اذ  خداونرد اسرت. اذ  در اینجرا      

اش بره  هما  اعطای کمال به او از طریق نزدیکی به خداوند اسرت کره کمرالات برالقوه    
 رسد.فعلیت می

د، ولایرت همرا    هرای عرفرانی بیشرتری دارنر    های متفکرانی کره گررایش  در اندیشه
عبودیت محض، همراه با سیطره تکوینی در ملک و ملکوت و از لوازم امامت اسرت. از  
نظر آنها، ولایت تکوینی امری است که به فضرل خردا بررای همره سرالکا  راه حاصرل       

شود و همه فیوضات از طریق امام، بره عنروا  واسرطه برین حرق و بنردگا ، افاضره        می
است، آینره ذات و صرفات   « اول ما خلق الله»عرفانی، ولی، شود. در این رویکردهای می

 آید. او عرضی و مجازی و خدا ذاتی و حقیقی است.است و کلرات از او به وجود می
ولایت تکوینی در بسیاری از آرا و نظریات دیگر نیز با استناد به قوای عقلانی تبیرین  

نری همرا  مرتبره عقرل     شود، بدین صورت که ولایت تکوینی نهایرت قروه عقرل، یع   می
در این مرحله در حق فانی و باقی است و در این مقام همه چیز « ولی»شود. مستفاد، می

از علوم و اعمال به وی مستند است. ولایت تکوینی در این برین مخالفرانی هرم داشرته     
تنهرا برا قررآ  و روایرت،     اند، که نهدانستهاست که آ  را منافی توحید و نوعی شرت می

 شود.با براهین عقلی هم اربات نمیبلکه 

 های معنایی ولایت تکوینی بر مبنای متون معاصر شیعی  خاتمه: شاخصه

مطررح و   «ولایرت تکروینی  »از مجمو  تعاری  متنوعی که در مترو  مختلر  در براب    
، شرامل  «ولایرت تکروینی  »شرود طیفری معنرایی از    بررسی شد آنچه برای ما حاصل مری 
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برود   لری است. این طی  متنو  از معانی، نشرا  از تشرکیکی  تعاری  حداقلی تا حداک
مفهوم این ایرده نرزد اندیشرمندا  شریعی دارد کره غالبرای برا تکیره برر مفراهیمی چرو             

پوشری از  است. با چشم« اعجاز»و « تفویض»، «وساطت در خلق»، «فیض»، «اللهیخلیفة»
صراحب ولایرت در    وسعت دایره قدرت ولایت تکوینی، نحوه وجرود اراده اصریل نرزد   

ولایرت  »تصرفات و همچنین واسطگی ولی برای اراده الاهی، قدر مشترت همه تعاری  
قرب و نزدیکری بره   »است که غالبای به واسطه « قدرت تکوینی ولی بر تصرف»، «تکوینی
 شود.برای او حاصل می« خداوند

ت، بره  ، عرلاوه برر ایرن قردر مشرتر     «ولایت تکروینی »های مختل  و متنو  از نظریه
ای خواهنرد  ها به گونره یابیم. این شاخصههای معنایی نیز دست میمجموعی از شاخصه

، از حداقلی تا حداکلری، را در بر گیرند. لرذا  «ولایت تکوینی»بود که تمام طی  معنایی 
ها فقط در آرای یک یا دو نفر مشاهده شود و حتی گراه بره   ممکن است برخی شاخصه
ها با یکردیگر متنراقض   کلامی و فکری، ممکن است شاخصهدلیل رویکردهای مختل  

هرای معنرایی، نشرا  از وجرود     باشند و قابل جمع نباشند. ایرن پراکنردگی در شاخصره   
اختلاف و فقدا  نظر واحد در این خصو  در میا  متفکرا  است. هنروز برخری آ  را   

بره ایرن ایرده، بره     نشد  از جرگره معتقردا    اند و برخی دیگر صرفای برای خارجنپذیرفته
اند و تعدادی دیگر معنایی حداکلری و با نگاهی ویرژه  ترین معنای آ  اکتفا کردهحداقلی

ها در کارهرای آتری   کنند. تنو  و پراکندگی این شاخصهبه شی  و جایگاه امام مطرح می
هرای ایرن اندیشره در آررار و آرای     ها و ریشره وجوی سویهتواند ابزاری برای جستمی

   شیعی باشد.متقدما
 اند از:های مد نظر عبارتشاخصه 
      ولایت تکوینی مقتضای ذات امام و مخصو  به او است و قابرل اعطرا بره غیرر
 نیست.
   وصول به قرب نوافل مسیر رسید  به ولایت تکوینی است که در نهایت با جذبره

 آید.الاهی به دست می



 27/  یعیمتفکران معاصر ش شهیدر اند ینیتکو تیولا ییمعنا یهاشاخصه

    ت و در تمرام مراترب   ولایت تکوینی امام، تام، مطلق، و بدو  حرد و حردود اسر
 غیب و شهود نافذ است.

      ولایت تکوینی تام، نوعی دعای مستمر  ولی، و اسرتجابت دائرم آ  دعرا از سروی
 خداوند است.

  العراده بره واسرطه آ     ولایت تکوینی هما  علم به اسم اعظم و ایجاد امور خرارق
 است.
  کروینی  ولایت تکوینی فعل خود معصوم است و استجابت دعا در زمره ولایرت ت
 گنجد.نمی
 .ولایت تکوینی هما  وساطت مستقل امام در فیض و ایجاد به اذ  خداوند است 
         ولی در ولایت تکوینی در خلقرت متقردم اسرت و مصردر و علرت ایجراد همره

 موجودات است.
 الاطلاق است.ولی نایب و خلیفه خدا در زمین است و عالم، قادر و متصرف علی 
 فات الاهی است.ولایت تکوینی تجلی اسما و ص 
      ولایت تکوینی تفویض امور )تدبیر، قربض روح، روزی و ...( از سروی خردا بره

 شود.ولی است. این امور فعل الاهی است که به دست ولی ایجاد می
   ، ولایت تکوینی تفویض امور از سوی خدا به ولی است که این واگذاری بره اذ

 است.اعطا و امر خداوند است و ولی خود فاعل آ  امور 
    قدرت ولایت تکوینی، بر حسب شرایط، طبق مصلحت و ضرورت بره ولری داده
 شود.می

ولایت تکوینی قدرتی است محدود ولی غیرمستقل و با اذ  خدا قادر به اماته، احیا، 
 .شودرزق و شفا می
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 هانوشتپی
 

 
 
 
 

 «ولایرت تکروینی  »شناسری اصرطلاح   مقاله به دلیل محدودیت، به مبرانی مقردماتی و مفهروم    در این .8
 دقرت بره دهیم که این مسرئله را  لیفات بسیاری ارجا  میرداخت و خوانندگا  محترم را به تینخواهیم پ

 .اندکاویده

از دیگرر  منظرور اسرتقلال    و مشرخص نیسرت   دهرد . او توضیحی از نحوه و معنای این استقلال نمری 2
 ستقلال کامل.امخلوقات در آفرینش است یا 

 .بن برخیا اشاره داردآص   به داستا  .9

 .شودیخا  محدود نم یحد و حصر و نامحدود است و به مقطع یخدا ب تیچو  ولا .1

 .و مستقل باشد لیاص تواندیاز خدا نم ریغ یکس تیچو  ولا .1
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تحقیرق و ترجمره: زاهرد ویسری، قرم:       ، تصرحیح، رشحات البحرار (. 1911آبادی، میرزا محمدعلی )شاه

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 الله صافی.، قم: دفتر تنظیم و نشر آرار آیتولایت تشریعی، ولایت تکوینی(. 1939الله )صافی گلپایگانی، لط 

 .مرکز نشر رجا :گروه مترجما ، تهرا  ،زا یالم ریتفس (.1971محمدحسین ) طبایی،طبا
 کتاب، چاپ اول. قم: بوستا  ،(طباطبایی علامه) رسائل مجموعه (.1917محمدحسین ) طباطبایی،
 .دوم چاپ کتاب، بوستا  قم: مؤسسه ،اسلامی هایبررسی (.1911محمدحسین ) طباطبایی،

دفترر  قرم:  ، یملر الشیخ محمد تقی الأ ، تقریر:المکاسب والبیع (.1119مدحسین )ی نایینی، میرزا محغرو
 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ، بیروت: دار الملات.من وحی القرآ  (.1113فضل الله، محمد حسین )
 : دار الملات.بیروت نظرة اسلامیة حول الولایة التکوینیة،تا(. فضل الله، محمد حسین )بی

 ، محقق: محسن اسدی، قم: دار الحدی .ةالجامع ةاریشرح ز یف ةانوار الساطعتا(. کربلایی، جواد )بی
 قم: الهادی. ولایت کلیه،(. 1913میرجهانی اصفهانی، محمدحسن )

، اربات ولایت حقه الاهیه و علم غیرب بررای محمرد و ائمره ارناعشرر     (. 1911نمازی شاهرودی، علی )
 خانه خراسا ، چاپ دوم.چاپ جا:بی
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